
 

 

 

  سفر معصيت و اقسام آن

 الله موسوي جزايريگاه آيت ابا تاكيد بر ديد

 ١ينب سادات حسينيز

 يدهچك

ه قصد طي كردن مسافت معيني كه باعث قصر نماز سفر عبارت است از خارج شدن از محل زندگي ب     
از ديدگاه فقهي حكم سفر بسته به اهدافش، جهاد، كسـب علـم، سـياحت و تفـريح،  شود.افطار روزه ميو 

بـه خـتص حكام مشود كه هريك ا.. به احكام خمسه تكليفي تقسيم ميتجارت، ارتكاب جرم و معصيت و.
ناهـان در يل حاكميت فرهنگ ليبراليسم و رواج آزادي فردي گدر زمان حاضر به دل شود.خود را شامل مي

گيرند. همة ابعاد زندگي بشر شيوع پيدا كرده حتي بسياري از سفرها با انگيزه و يا همراه با گناه صورت مي
طلبد كه پژوهش حاضر بـا هـدف ي مياستدلالدر منابع فقه ر تبيين مصاديق جديد سفر معصيت را اين ام

 است. سفر حرام دو نوع است:رفع اين نياز 

 ل حرام هستند مانند سفر زوجه بدون اذن زوج. ـ سفرهايي كه در اص١

ر با هدف كمـك گيرد مانند سفـ سفرهايي كه خودش حرام نيست ولي به هدف كار حرامي صورت مي٢
 كردن به ظالم و ظلمش.

اي به مفهوم شناسي و اقسام تحليلي و كتابخانه-است كه با روش توصيفي ر آنوشتار سعي بدر اين ن    
 قه با تأكيد بر ديدگاه فقيه معصر آيت االله موسوي جزايري پرداخته شود.سفر معصيت از منظر ف

 االله موسوي جزايريسفر، سفر معصيت، فقه، آيت : يكليدواژگان     

 

                                                 
 العالمية نمايندگي خراسان. جامعة المصطفي كارشناسي فقه و معارف اسلامي ١

 »ت فقهيمطالعا«دوفصلنامه تخصصي   

 ١٤٠١ تانتابسو  بهار /تمشهه شمار /مپنجسال 
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 مقدمه

. در قرآن و روايات نيز به مسافرت كردن تأكيـد ي فطري هر انساني استاسفر كردن از نيازه    
با اهداف مختلفي صورت بگيـرد. ايـن اهـداف  تواندشده است. سفر كردن فوايد زيادي دارد و مي
وند متعـال باشـد و گـاهي تواند در جهت طاعت خداگاهي با طاعت الهي منافات ندارند و حتي مي

ند سفر كردن براي كمك كـردن بـه ظـالم و الفت داشته باشد. مانخست با طاعت الهي مممكن ا
روزه در اين سفرها بـا سـفرهاي رهاي قسم دوم، سفر معصيت هستند و احكام نماز و ظلمش. سف

سفر معصيت ديگر متفاوت است. عاصي از هدية تخفيف نماز و معافيت روزه در سفر محروم است. 
فقه فتوايي و استدلالي بطور مفصل افر در روايات و كتب سكي از شروط نماز ميا حرام به عنوان ي

وسـائل الشـيعه حـر عـاملي،  مانند كتب اربعه حديث شيعه و جوامع حديثي نظير مطرح شده است
ه فتوايي مانند الوافي فيض كاشاني و نيز در كتب فقه استدلالي مانند جواهر الكلام نجفي و... و فق

 و... . تحرير الوسيله

 زيرا مصاديق آن در عصر حاضر به دليـل حاكميـت يـامعصيت بسيار مهم است سفر  شناخت    
اي مشـاغل غيـر مجـاز در نظـام اسـلامي، تهاجم فرهنگ ليبرال زياد شده است. مـثلا سـفر بـر

دختر بـدون اذن پـدر، هاي سياسي مخالف نظام اسلامي، سفر زن بدون اذن شوهر، سفر مأموريت
هاي حرام مثل معاملات ربـوي، موريتيدار او، سفر براي مأراي دنس مخالف يا بسفر با دوست ج

، سـفر بـراي هـاي آنـانلنگرانيتوجهي بـه دتحصيل در شهرهاي دور از والدين و بياستخدام يا 
 هاي لهو و... .تماشاي سيرك و كنسرت و برنامه

يـت االله بـويژه آ ز نظر فقهـايم تا مفهوم و مصاديق سفر معصيت را ادر اين نوشتار برآن هست    
اين موضوع  ١٣٩١ستند و در سال يم زيرا ايشان از مراجع تقليد زنده عصر حاضر هجزايري بشناس

ود بحث كرده اند لذا به مستحدثات سفر معصيت آگاهي دارند. همـانطور فهـم را در درس خارج خ
م جلسـه تمـاسـي در هشـت آسانتر بوده و مباحثشان به زبان فار درس ايشان نسبت به ديگر فقها

 آيد.ياس تحقيق حاضر در دامنة خود اثري نو به شمار مشده است. بر اين اس

ي انجـام گرفتـه و متضـمن پاسـخ بـه ايـن تحليلـي و اسـناد-اين تحقيق با روش توصـيفي    
ه آلود معاصر تحـت چـه هاست كه مفهوم و مصاديق سفر معصيت چيست؟ و سفرهاي گناپرسش
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مفهـوم شناسـي و اقسـام سـفر،  رهاي بحث عبارتند از:اين اساس محود. بر گيرنمصداقي قرار مي
 ام)، مصاديق سفر حرام.(حر مفهوم سفر معصيت

 مفهوم شناسي-١

سفر عبارت است از خارج شدن از محل زندگي به قصد پيمودن مسافتي خاص كه موجب  سفر:

 دارد. شود. مقابل آن حضر قراره ميقصر نماز و افطار روز

 معصيت: 

 عمدي با امر است. صدر ميمي از عصي يعصي، در لغت به معناي مخالفتمعصيت م الف)

الفت با امر خداوند است كه شامل ارتكاب حرام يا ترك واجب ب) معناي اصطلاحي: معصيت، مخ
 شود.مي

ه به رت دارد كه در اداماست و دو صوسفر معصيت يا حرام سفري است كه با امر خداوند مخالف 
 م.پردازيآن مي

 انواع سفرها -٢

 از جهت هدف

را در تعداد معيني منحصر كرد اما توان اين سفرها هداف سفر بسيار زيادند لذا نميبه دليلي كه ا   
سفر براي كسب علم، سفر براي گردشگري و سياحت، سفر براي دفـاع از بعضي از آنها عبارتند از: 

 و... . ، سفر حرام و معصيتت اسلاميام

 رعيحكم شاز جهت 

گيرد، لذا به پنج قسم تقسيم ه تكليفيه قرار ميسفر از جهت حكم شرعي موضوع احكام خمس    
 باشد:شود: سفر واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح كه هر يك به شرح ذيل ميمي

بـه جـا د. همچنين اسـت اگـر شوب ميالف) سفر واجب: سفري است كه با نذر، قسم يا عهد واج
 ون حج منوط به سفر باشد.چآوردن واجبي هم
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سفر است مانند سفري  ام دو صورت دارد، زيرا حرمت سفر يا به خاطر خودب) سفر حرام: سفر حر
شود و سفر زن بدون اذن شوهر در صورت منافات داشتن بـا كه موجب اذيت و آزار پدر و مادر مي

كه خود سفر در اصـل  هدف حرامي است هر چندبه خاطر رسيدن به  رمت سفرحق او. يا اينكه ح
 )٩٩-١٠٧ص، ٨(خويي، ج قصد كشتن مسلماني يا فروختن شراب. جايز باشد مثل سفر كردن به

ج) سفر مستحب: سفري است كه انجام دادن يك عمل مستحبي منوط به آن است. ماننـد سـفر 
 )٢٥٧، (نجفي، بي تا مشرفه.ت مشاهد به خاطر به جا آوردن حج مستحب يا زيار

ر بعد از طلوع فجر روز جمعه تـا سف سفر كردن در اوقات و موارد زير مكروه است: :د) سفر مكروه
قبل از به جا آوردن نماز عيد به فرض استحباب آن (كليني، بي تـا،  )٣٨٤، بي تا، زوال، (ابن زهره

ت و سـوم مـاه ز ماه رمضان تا بيسـاز آغا )٥٧٣سفر كردن به تنهايي (علامه حلي، بي تاف  )١٥٥
در زماني كه برج عقرب باشد (يحيي ) ٦٧٤در روز دوشنبه (ابن ادريس، بي تا، ) ٢٨٤، ١ج(طوسي، 

 )  ٣٣٨، ٤(شهيد اول، ج و سفر دريايي به ويژه براي تجارت.) ٤٥٣تا،  بن سعيد، بي

ذكر شده نباشد. مانند سـفر  نهاهيچ يك از سفرهاي چهارگه) سفر مباح: سفري است كه مصداق 
قصد شكار براي  سفر به )٢٥٧، ١٤ر زميني به قصد تجارت (نجفي، جسف قصد گردش و تفريح،به 

 تهيه آذوقة خانواده. 

 ر از ديدگاه فقهاي معاصرمصاديق سف

 فتاواي برخي از مراجع عظام راجع به سفر معصيت:

را تمـام انسـان بايـد در آن سـفر نمـاز  سفري كه اسباب اذيت پدر و مادر باشد، حرام اسـت و .١
ي، بروجـردي، صـافي گلپايگـاني، ه هم بگيرد: آيات عظام امام خمينـي(ره)، سيسـتانزبخواند و رو

 مكارم شيرازي.

صـيتي كنـد، اگـر چـه در سـفر، معسي كه سفر او حرام نيست و براي كار حرام هم سفر نمي.ك٢
عظـام امـام  نمـاز را شكسـته بخوانـد. آيـات انجام دهد، مثلا غيبت كند يـا شـراب بخـورد بايـد

 رازي.، سيستاني، بروجردي، صافي گلپايگاني، مكارم شي)خميني(ره

رك كند، مسافرت نمايد، نمـازش تمـام اسـت. پـس . اگر مخصوصا براي آن كه كار واجبي را ت٣
سـفر  هي خود را بدهد و طلبكار هم مطالبـه كنـد، چنانچـه دركسي كه بدهكار است اگر بتواند بد
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از دادن قرض مسافرت نمايـد بايـد نمـاز را تمـام  رد و مخصوصا براي فرانتواند بدهي خود را بده
كند، بايد نماز را شكسته بخواند. (آيـت االله بخواند، ولي اگر مخصوصا براي ترك واجب مسافرت ن

ت ط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمـام بخوانـد. آيـاسيستاني، مكارم شيرازي) و احتيا
 .ردي، صافي گلپايگانيعظام امام خميني(ره)، بروج

ي يا مركب ديگري كه سوار است غصـبي باشـد، . اگر سفر او سفر حرام نباشد ولي حيوان سوار٤
را هـم شكسته است ولي اگر در زمين غصبي مسافرت كند بنا بر احتياط واجب، بايد نمـاز نمازش 

گـاني، مكـارم نـي(ره)، بروجـردي، صـافي گلپايتمام و هم شكسته بخواند. آيات عظـام امـام خمي
 شيرازي.

است و احتياط مستحب آن اسـت كـه هـم  اگر كسي با ماشين غصبي سفر كند نماز او شكسته-
 سته بخواند. آيت االله سبحاني.تمام و هم شك

سوار اوست غصبي باشد و براي فرار از مالك  اگر در سفر حيوان سواري او يا مركب ديگري كه-
 را تمام بخواند. آيت االله سيستاني. سافرت كند بايد نمازكرده باشد يا در زمين غصبي ممسافرت 

ت او كمك به ظالم باشد، بايد نمـاز كند اگر ناچار نباشد و مسافربا ظالم مسافرت مي. كسي كه ٥
براي نجات دادن مظلـومي بـا او مسـافرت كنـد، نمـازش  را تمام بخواند و اگر ناچار باشد يا مثلا

 ي گلپايگاني، مكارم شيرازي، سيستاني.افني(ره)، بروجردي، صآيات عظام امام خمي كسته است.ش

د نمـاز را شكسـته بخوانـد. آيـات گردش مسافرت كند، حرام نيست و باي ه قصد تفريح و. اگر ب٦
 شيرازي، صافي گلپايگاني. عظام امام خميني(ره)، سيستاني، سبحاني، مكارم

تهيـه معـاش بـه  رايام است و چنانچه بگذراني به شكار برود، نمازش تم. اگر براي لهو و خوش٧
آن اسـت گر براي كسب وزياد كردن مال برود، احتياط واجب شكار برود، نمازش شكسته است و ا

ام امـام خمينـي(ره)، كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند ولـي بايـد روزه نگيـرد. آيـات عظـ
 گاني.بروجردي، سبحاني، صافي گلپاي

ش در حال رفتن تمام است و در برگشـتن قصـر نمازني به سفر برود، خوشگذرا اگر براي لهو و -
شـكار نباشـد و چنانچـه بـراي تهيـه  ر صورتي كه به حد مسافت باشد و مانند رفتن بـراياست د

ن است اگر بـراي كسـب و زيـاد كـردن مـال معاش به شكار برود نمازش شكسته است و همچني
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هم تمـام بخوانـد. آيـت االله ه و نماز را هم شكست ه در اين صورت احتياط آن است كهبرود. اگرچ
 سيستاني.

ش شكسته است، همچنين اگر رود سفرش حلال و نمازاي امرار معاش به شكار ميكسي كه بر-
اي لهـو و تفـريح و خوشـگذراني بـه شـكار براي فراهم كردن درآمد بيشتر باشد، اما اگر كسي بر

 م شيرازي.مكارخواند. آيت االله رش حرام و نمازش را بايد تمام برود، سفمي

 االله جزايريمصاديق سفر معصيت از ديدگاه آيت 

شمرند كه مورد بحث ما يعني سفر ر هشت شرط را بر ميآيت االله جزايري در مورد نماز مساف    
نماز مسـافر ايـن شرط پنجم در «فرمايد: ذكر شده است. ايشان مي معصيت در شرط پنجم ايشان

 »ام نباشد.است كه آن سفر حر

 سفر حرامور ص -١

دو  فرمايند: سـفر حـرامدانند و ميرا به دو صورت مير حرام از جانب ذاتي و غايت فايشان س    
حـرام اسـت. صورت دارد و در هر دو صورت نماز تمام است. يك صورت اينكه نفس خـود سـفر، 

ه اسـت. در ادامـ رام نيست بلكه غايت و هـدف آن، حـرامصورت دوم اينكه خود سفر في نفسه ح
 كنند.هايي ذكر ميهر صورت نمونهبراي 

فرار از جنگ كه خود فرار و : كه نفس سفر، حرام است عبارتند از: ي صورت اولهاالف) مثال

ير عمل واجب كه نفس سفر زوجه اگر بـدون باشد. سفر زوجه بدون اذن زوج در غرفتن، حرام مي
سـفر واجـب بنـا بـر  ن در غيـري والدير فرزند با نهزوج باشد حرام است. همچنين نفس سف اجازه

 مشهور، حرام است.

فرماينـد: كنند و ميفر با نهي والدين ذكر ميان يك مورد استثناء از فتواي مشهور را درباره سايش
ق نظر ايشان فقط اذيت اند: اين مثال كليت ندارد زيرا طبر فرمودهآيت االله خويي در مورد مثال آخ

ند اذيـت نشـوند اگر نهي والدين از ته دل نباشد و با رفتن فرز بنابراينباشد. ام ميشدن والدين حر
اند سـفر فرزنـد در كم را دائر مدار ايذاء قرار داده و فرمودهچنين سفري حرام نيست. پس ايشان ح

 باشد.ميوالدين، حرام است و در غير اينصورت، حرام نصورت اذيت شدن 
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والدين ندارد و در صورتي كه والـدين از چنـين ه اجازه ب، احتياجي بالبته سفر واجب مثل حج واج
 ري منع كنند، نهي آنها باطل است.سف

ي سفر حرام، سفري است كه نفس آن براي بدن مضر باشد، زيرا ضرر رساندن بـه مثال ديگر برا
ر كنـد ر و انجام آن مكروه باشد و انسـان نـذباشد. همچنين سفري كه ترك آن، بهتحرام مي بدن

 به اين سفر، حرام است. رود، در اينصورت چنين نذري واجب و نفس رفتن اوآن سفر نكه به 

سفر حرام، كه غايت و هدف از سفر، عمل حرامي است، عبارتنـد : هاي صورت دومب) مثال
زنا يا كمك كردن به ظـالم  كشتن نفس محترمه يا سفر كردن براي دزدي يا از: سفر كردن براي

عمل حرامي مثـل ، به ظلم و زور. اما در صورتي كه در بين سفر مال مردمدن براي اخذ يا سفر كر
بزند، بدون اينكه هدف او از ابتداي سـفر، انجـام آن عمـل  غيبت كردن و شرب خمر از انسان سر

، بلكه سفر او صحيح است ي موجب تمام شدن نماز او در اين سفر نمي شودحرام باشد، چنين عمل
 زه خود را افطار كند.بايد روشود و سته ميو نمازش شك

شورهاي مسلمان شيوع اند متأسفانه در زمان حاضر در بسياري از ككردههايي كه ايشان ذكر مثال
 دارد.

 فر از نگاه ايشان بكنيم.در ادامه بجاست كه نگاهي به ادله نماز و روزه مسا

 م:له بر تمام بودن نماز در سفر حرابررسي روايات دا -٢

كنيم. از جمله روايـاتي ميين باب وارد شده است كه به ذكر دو مورد اكتفا زيادي در اروايات      
مـا رواه الصـدوق باسـناده «ده است، روايت صدوق است كه عبارت است از كه در اين باب وارد ش

ن ابـي عبـداالله عليـه السـلام، قـال بن محبوب عن ابي ايوب عن عمار بن مروان عـعن الحسن 
في معصيه االله أو رسـول  ر و أفطر إلّا أن يكون رجلاً سفره إلي صيدٍ أوسافر قصََّيقول: من  سمعته

، ٨(نوري، ج». ب عدو أو شحناءٍ أو سعايه أو ضرر علي قومٍ من المسلمينلمن يعصي االله أو في طل
حرامي صورت گيـرد، موجـب شكسـته شـدن با توجه به اين روايت، سفري كه براي عمل  ) ٤٧٦
 مام است. ر سفري في نفسه حرام باشد به طريق اولي نماز تهمچنين اگ شود ونمي نماز

البته «فرمايند: زنند و ميهدف ارتزاق تخصيص ميايشان در خصوص مورد صيد كليتش را با     
راي ارتـزاق خـانواده ر شده، كليـت نـدارد و قطعـا شـامل صـيد بـسفر صيد كه در اين روايت ذك
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امـا بـه ». صيد براي تجارت محل اشكال هسـتندل صيد لهوي يا يگر مثشود. اما صيدهاي دنمي
فرمايند: مرحـوم كند و ميد، نظرشان را نقل مياني كه امام خميني(ره) اجمالا كليت را پذيرفتهدليل

احتياطـاً بايـد نمـازش را چنين شخصي «اند: شكال كرده و فرمودهامام (ره) نسبت به اين صورت ا
: ايـن فرماينـديشان روايت بالا قابـل اسـتناد اسـت و مياز نظر ا» اند.مع بخوتمام يا به صورت ج

به آن استناد نمود و شـامل هـر دو صـورت سـفر  توانروايت بطور قطع صحيح السند است و مي
ي است كه نفس سفر، حرام كه مراد از آن سفر» أو في معصيه االله«فرمايد: باشد. زيرا ميحرام مي

نيـز  براي سعايه يا ضرر زدن بر قومي از مسلمين باشديد در سفري كه فرمايباشد. همچنين ممي
 باشد.غايتش حرام مي نماز تمام است كه مراد از آن، سفري است كه

 قـال« فرمايـد:قه سماعه اسـت كـه مياند، موثدليل ديگركه در اين مسأله به آن استناد كرده    
يَّعا لسـلطان الجـائرأو ه و أفطرَ إلّا أن لاسألتهُ عن المسافر ...و منَ سافر قصَّرَ الصّ يكون رجـلاً مُشَـ

، ٨(نـوري، ج »هله لا يُقصَِّر و لا يُفطـِرصيد أو إلي قريه له تكون مسيره يوم يبيت إلي أ خرج إلي
ايـات حـرام در آن وجـود بودن نماز در سفري كه اهـداف و غ اين روايت نيز دلالت بر تمام )٤٧٧

 كند.دارد، مي

 صورتي كه نفس سفر، حرام باشد: اديق سفر حرام دري مصبررس -٣

ي هر كـدام را بـه محـل مصاديق سفر حرام بحث نكرده و بررسفقها پيرامون در اين مسأله،      
 اند.خودش واگذار كرده

 سفر زوجه بدون اذن زوجالف. 

جـازه ج ااذن زوج و اينكه آيا زوجه بـراي سـفرش بايـد از زو به عنوان مثال سفر زوجه بدون    
مسـأله، وجـوب اذن  مشهور در اين اند. فتواير كتاب النكاح مورد بحث قرار گرفتهبگيرد يا خير، د

فرماينـد: وج مي باشد، محقق خويي اين مسأله را در همين جا مطرح كـرده و ميگرفتن زوجه از ز
لكـه سـفر د بهستند و حرمت سفر زوجه بدون اجازة زوج كليت ندارادله از اثبات اين حكم قاصر «

نشوز يعني عدم ». شود، حرام استاي ي كه مصداق نشوز باشد يا اينكه اسباب فتنهزوجه در صورت
عاتي كه مقتضاي حق زوجيت است. مثلا اگر زوجه بخواهد به سفري برود كـه از تمكين از استمتا

فـت كـه ن گرسي به زوج ندارد كه از او اجازه بگيرد، نمي تـوالحاظ شرعي مشكلي ندارد ولي دست
در صـورتي  ن اذن زوج فقـطفرمايند سفر زوجـه بـدواست. بنابراين ايشان مي چنين سفري حرام
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ين ديگر حرام مثل نشوز باشد. البته در سفر واجب مثل حـج بالاجمـاع حرام است كه مصداق عناو
 سفر، باطل است.اجازة زوج لازم نيست و نهي او از اين 

 فرزند با نهي والدين سفر ب.

آن چيزي كه  سفر فرزند با نهي والدين است. محقق خويي (ره) ل ديگري كه مطرح شده،مثا    
فـلا «... فرمايـد: باشد. خداون متعال در قرآن كـريم ميت مير ادله ثبات است، حرمت آزار و اذيد

ب ريماً. واخفض لهما جنـاح الـذلّّ مـن الرحمـه و قـل رتقل لهما افٍُّ لا تنهرهما وقل لهما قولاً ك
افُ كـه آزار اين كـه گفـتن  كند بر) اين آيه دلالت مي٢٤-٢٣(اسراء/» غيراًرحمهما كما ربّياني صا

باشـند. هـاي بيشـتر قطعـاً حـرام ميباشد. لذا به طريـق اولـي، اذيتمي ضعيفي است، منهيٌ عنه
ي در صورتي كـه همـراه بـا ايـذاء نباشـد، موجـب حرمـت صرف نه«فرمايند: بنابراين ايشان مي

هـا عـت كـردن از آنت والدين در هر امري نداريم. فقـط در صـورتي اطاشود و دليلي بر اطاعنمي
 »مستلزم اذيت و آزار آنها باشد.واجب است كه اطاعت نكردن آنها 

صورت دارد. اگـر امـر و امر و نهي والدين دو «فرمايد: (ره) در اين باره مي سيد محسن حكيم    
طاعـه نيسـت ولـي اگـر بـه خـاطر خودشان باشد، لازم الإو منافع نهي والدين به خاطر مصلحت 

 ».باشداعه مياشد لازم الإطرعايت مصالح ولد ب

 ر رساندن به بدن باشدسفر باعث ضر ج.

شـهور مثال ديگر جايي است كه سفر، باعث ضرر ساندن به بدن باشد. چون مطابق فتـواي م    
 باشد.حرام مي ،ضرر رساندن به بدن

و  اين مصداق نيز كليت ندارنـد«فرمايند: مي كرده واين مثال هم مخالفت  االله خويي درآيت     
» ولا تلقوا بأيديكم إلـي التهلكـه«طبق آيه شريفة  ر حرمت اضرار به نفس نداريم. بلكهما دليلي ب

باشد. مثل قتل نفس، قطع جـوارح و ست، حرام ميچيزي كه عرفاً مصداق تهلكه ا ) هر١٩٥(بقره/
ن باشند. إذهاب القـوه يعنـي انسـاتهلكه و حرام ميه كند كه همگي مصداق كه إذهاب القو كسي

و كور شود يا اينكه قوة ناطقة او از بين برود و قدرت مثلاً قوة باصرة او از بين برود  كاري كند كه
اري كنـد م يا زبان او از بين نرفته باشند. اما اگر كسي كـتكلم خود را از دست بدهد ولو اينكه چش

چنـين اضـراري  ود، مثلا سرما بخورد يا تب كند، دليلي بر حرمتجزئي به نفسش وارد ش كه ضرر
باشد و اضرار جزئـي حـرام نيسـت وگرنـه لازم ) صحيح ميفرمودة محقق خويي(ره». وجود ندارد



 

  

١١٠ 
ود

ي 
ص

ص
تخ

مه 
لنا

ص
ف

»
ي

قه
ت ف

لعا
طا

م
«

ل 
سا

 /
نج

پ
م

ره
ما

 ش
/

ه 
مشت

 ن باشد، مثل سينه زني يا زنجيرزني بـراي ائمـه (ع)آيد هر كاري كه باعث صدمة جزئي به بدمي
دليلي باشد و نسبت به ضررهاي جزئي به نفس، حرام مي ، پس فقط ضررهاي بزرگنيز حرام باشد

 وجود ندارد. بر حرمت

 تيمرجوح ذا سفرد. 

مثال ديگر براي سفر حرام، سفري است كه في نفسه مرجوح است و ترك آن رجحـان دارد و     
فر، از جهـت نـذر بـر ت رفتن به آن سكند كه آن سفر را ترك كند. در اين صوريز نذر ميانسان ن

 باشد.ك آن، حرام است و نماز او در اين سفر، تمام ميتر

  ر صورتي كه غايت سفر، حرام باشد:د -٤

در صورتي كه ذات سفر، حرام نباشد بلكه غايت و هدف از آن سفر، فعل حرامي باشد، باز هم      
يا سفر براي سـرقت  اي قتل نفس محترمهماز تمام است. از جمله مصاديق چنين سفري، سفر برن

 دهيم.بارة دو مورد توضيح مير ايشان را درزنا يا سفر براي ياري ظالم باشد. در ادامه نظ يا

 ياري ظالم الف.

اند سفر بـراي دهبرخي از علما پيرامون جايي كه سفر براي ياري ظالم باشد حاشيه زده و فرمو    
شود نه بـه مي موجب تمام بودن نماز در ظلمش محسوب شود،ياري ظالم در صورتي كه ياري او 

كو لا«فرمايـد: صورت مطلق. اما در قرآن كـريم مي » م النـّار تركنـوا إلـي الـّذين ظلمـوا فتمسّـ
متـرين ميـل و باشد. يعني نبايد نسبت به ظالم كمي» أدني الميل«به معناي » ركون) «١١٣(هود/
ي كـه مربـوط بـه همچنين ادلـه و روايـاتتعبير، اطلاق دارد. اين  اي از خودتان نشان دهيد.علاقه

. لـذا احتيـاط در شـودمه آنها نيز اطلاق استفاده ميباشند و از هياري ظلمه هستند، بسيار زياد مي
ي، مال مـردم را باشد. همچنين اگر كسي بخواهد در سفرترك ياري ظالمان به صورت مطلق مي

 او حرام است.  به صورت ظالمانه بگيرد، قطعا سفر

 رسي صور مختلف آنسفر براي صيد و بر ب.

ه صورت بيان شده اسـت. صـورت اول اينكـكردن باشد سه در سفري كه براي صيد و شكار      
صورت  صيد براي ارتزاق مسافر و عيالش باشد. صورت دوم اينكه صيد براي تجارت و درآمد باشد.

 باشد. سوم، صيد لهوي است كه يك تفريح ناسالم مي
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ر ن نماز و روزه در سفر آن صيد تمام اسـت. چـون قـديد لهوي باشد، به يقيدر صورتي كه ص    
باشـد. كنند، صيد لهـوي ميو روزه در سفر صيد مي اياتي كه دلالت بر تمام بودن نمازمتيقن از رو

صـيد شود اين است كه آيـا و روزه در اين صورت مطرح ميبحث ديگري كه علاوه بر حكم نماز 
ماز و روزة مسافري كه براي صـيد لهـوي بـه سـفر رام باشد تمام بودن نلهوي حرام است؟ اگر ح

بودن نمـاز و روزه يـك حكـم تعبـدي اسـت.  ده است. اما اگر حرام نباشد، تمامرود، طبق قاعمي
باشد. به غير از مقدس كاظمي كسي بـا محرّم ميمشهور اين است كه صيد لهوي، جزء انواع لهو 

ي بر حرمت صيد لهوي نداريم و دليلـي كـه فرمايد دليلايشان ميحكم، مخالفت نكرده است.  اين
باشد. همچنانكه بسـياري م تعبدي ميكند كه اين يك حكن نماز دلالت ميط بر تمام بودآمده فق

ند و اسلام با سرگرمي مردم كه بـه آن لهـو نيـز باشاز انواع تفريح و ورزش و سرگرمي، حرام نمي
بر حرمت آنها وارد شده است. مثـل لهـو  موارد خاصي كه دليلي شود، مخالف نيست مگره ميگفت

 شود. آن نمي پس صرف لهوي بودن فعلي موجب حرمت و استماع غنا.با قمار 

ي صيد لهوي است، دلالت بر رواياتي وجود دارد كه علاوه بر تمام بودن نماز در سفري كه برا    
كـه هـم سـند آن  قة عبيد بن زراره اسـتكند. از جمله اين روايات، موثحرمت صيد لهوي نيز مي

) عن الرجـل قال سألتُ أبا عبداالله(ع«فرمايد: اين روايت ميهم دلالتش خوب است.  معتبر است و
در اين روايت،  ) ٤٧٩، ٨(نوري، ج» مسير حقّيخرج الي الصيدأَ يُقصَِّر أو يُتمِ؟ّ قال: يُتمِّ لأَنّه ليس ب

معيّن كرده اند، بـا تعليلـي كـه مطـرح نماز را در سفر صيد  علاوه بر اين كه حكم تمام بودنامام 
اند كـه قـدر متـيقن نيز اشاره كرده به حرام بودن صيد» ه ليس بمسير حقلأنّ«وده اند كرده و فرم

م بودن نماز در چنين سفري، از جهت حرمت صـيد و شود تماباشد و معلوم ميآن، صيد لهوي مي
ر حق نباشد، مسير باطـل اسـت و ي صرف. زيرا وقتي مسيتضاي قاعده است نه يك حكم تعبدمق

به مقـدس  تواند جوابميباشد. پس اين روايت خلاف شرع مي معناي حرمت و مسير باطل نيز به
 كاظمي بغدادي(ره) باشد.

 از در صيد براي ارتزاقحليت صيد و شكسته بودن نم ج.

ي بكند اين دش و خانواده اش، صيدر و گرسنگي و براي سير كردن خواگر انسان از جهت فق     
فري و مسير حقي است و نماز در چنين سـ ا كه عمل حلالصيد اشكالي ندارد و محرّم نيست. چر

» لّ لكـم صـيد البحـرأحُـ«فرمايد: شكسته است. در رابطه با صيد دريايي، آيه قرآن داريم كه مي
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احرام جايز  و آن صيدي كه در حال باشددر حال احرام نيز جايز مي)  لذا صيد بحر حتي ٩٦مائده/(
آن  ، عمل حلالي اسـت و در صـورتي كـه ازصيد بما هو هونيست صيد بريّ است. بنابراين اصل 

 ارادة  لهو شود، حرام است.

 حليّت صيد براي تجارت د.

جهت داخل بودن در  د براي تجارت و تكسب و درآمد باشد، چنين صيدي ازدر صورتي كه صي    
 شود.جزء مسير باطل محسوب نمي باشد وقطعا حلال مي عموم تجارت،

 رك واجب باشد: كه غايت آن ت سفر حرامي-٥

ه جايي است كه غايت سفر، فعل حرامي نباشـد بلكـه غايـت سـفر، تـرك اين مسأله مربوط ب    
دينشـان را طلـب كننـد. اداي  مانند فردي كه دين بر گردنش باشد و طلبكارهـا نيـزواجبي باشد. 

رحـوم سـيد(ره) و اگر او در اين شرايط بخواهـد بـه سـفر بـرود، م ديني، واجب فوري است چنين
بودن نمازش تفصيل وجود دارد. يعني اگر بـه خـاطر فـرار از  فرمايند نسبت به تمام يا شكستهمي

تمام اسـت. امـا اگـر  واجب بخواهد به سفر برود، أقوي اين است كه نمازشدين و به هدف ترك 
مـا در ضـمن آن ح ديگري باشد كه ربطي به فرار از دين ندارند افتن به سفر، امور مباهدف او از ر

كند، در اينصورت نمازش شكسته اسـت. ايـن تفصـيل، دا ميسفر، از دست طلبكارها نيز نجات پي
 ندارد. باشد و تفاوتي با فعل حرام فوري، معصيت خدا مي خوب است، چون ترك واجب

ايي كه فعل حرام، غايت سفر است، نماز تمام ت سفر باشد، همانند جپس اگر فرار از دين، غاي    
توانايي پرداختن و نپرداختن ديـن را دارد. دليل كه آن شخص اگر در حضر باشد، باشد. به اين مي

رت كردن انسان از كند و سلب قدن اداء دين را از خودش سلب ميامكا اما با سفر رفتن، توانايي و
ت، هرچند پس از سـلب قـدرت، تكليـف از او سـاقط جب متعيّني، جايز نيسخود نسبت به عمل وا

ته باشد، اما خودش آب را بريزد و قدرت نمـاز سي كه توانايي طهارت با آب را داششود. مانند كمي
ز شـدن او از د. در اين صورت هرچند پس از ريختن آب و عاجلب كنبا طهارت آب را از خودش س

مقدور، قبيح است لكن سلب قدرت كـردن او از  ف كردن او به عمل غيرانجام طهارت با آب، تكلي
 شود.مل و مستحق معصيت شدن او ميش موجب حرمت عخود
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 وجود مقارنات حرام در سفر -٦

ن دور شـدن از وطـن فـي نفسـه مبـاح اسـت و عنـوااين مسأله زماني است كه خود سـفر و     
ت از آن سفر نيـز فعـل طبق نباشد. هدف و غايآن منه عنوان حرامي مثل نذر بر ترك، بر هيچگون

ه باشـد. مـثلا س محترمه نباشد. ولي آن سفر مقارنات حرامـي داشـتخرامي مثل دزدي يا قتل نف
نكـه در بـين راه از زمـين غصـبي ا ايانسان در طول مسير سفر بر مركب غصبي سوار شده باشد ي

سـت. زيـرا شـود، نيبـودن نمـاز ميتمام سفري از مصاديق سفر حرام كه موجب  عبور كند. چنين
ا داشتن سفر است يا حرام بـودن نفـس سـفر كـه در اينجـموضوع تمام بودن نماز، يا غايت حرام 

باشـند. دارد كه حرام مـي وجودهيچكدام از اين دو صورت وجود ندارد، بلكه در اين سفر، مقارناتي 
كـه زيرا چيزي  ،باشدب مياق غصشود، حركتش مصدار بر مركب غصبي ميمثلا وقتي انسان سو

ت حرمت سر بما هو سفر يا غايـت حـرام داشـتن سـفر شود، اتمام نماز در صوراز ادله استفاده مي
 ست.ا

 حكم نماز شخص تابع از جائر و ظالم-٧

تبعيت او به خاطر  كند، اگر مجبور يا مكره باشد يا اينكهيت ميتبع كسي كه از شخص جائري    
ديگري كه مجـوّز تبعيـت از جـائر اسـت  ت جان مسلمان يا خدمتل نجايك مصلحت شرعي مث

ار هـارون الرشـيد وزيـر بـود و در آن علي بن يقطين كه با اجازة امام كاظم (ع) در دربباشد، مثل 
 خدمات نبود.  كه اگر در آن جايگاه نبود، قادر بر انجام آنداد جايگاه خدمات بسياري انجام مي

عمـل او حـلال اسـت و در حـال انجـام بع، شكسته است. زيـرا خص تادر چنين مواردي نماز ش
اي نداشته باشـد د و هدف صحيحهاشد. اما در صورتي كه تابع، مجبور يا مكره نباشباش ميوظيفه

ز او تمـام تبعيت او ياري در جور جائر محسـوب شـود، نمـا كند وبلكه به اختيار از جائر تبعيت مي
باشد و اين سفر قطعـا سـفر حـرام مياز اظهر مصاديق حرمت جورش باشد چون ياري جائر بر مي

 است. 

 گيري نتيجه

تواند با اهداف مختلفـي انجـام ت. سفر كردن ميدر اسلام به سفر كردن تأكيد زيادي شده اس    
كند و دين اسـلام مياست كه با شريعت اسلام و طاعت الهي مخالفت سفري شود. سفر معصيت 

دو صورت دارد. يا اينكه خود سفر في نفسه  كرده است. سفر معصيت ا نهيرفتن به سفر معصيت ر
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پذيرد. احكام نماز و دف حرامي انجام مياست يا اينكه اصل سفر حرام نيست ولي به خاطر ه حرام
 سفرها متفاوت است. ساير روزه در سفر معصيت با
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 كتابنامه

 قرآن كريم *

هـران، تـاريخ ، محـل انتشـار ت١ئل،ج المسا، توضيح بايي بروجردي،حسينطاحمدي طبا .١
 ش ١٣٤٨انتشار

آيـت االله  لي، توضيح المسائل، محل انتشار مشهد، ناشـر دفتـرسيد ع حسيني سيستاني، .٢
 ش١٣٩٣سيستاني،تاريخ انتشار

، ١ج يني، غنيه النزوع الي علمـي الأصـول والفـروع،لي حس، حمزه بن عحلبي ابن زهره .٣
 ش١٣٧٥( ع)، تاريخ انتشارصادق ناشر موسسه امام محل انتشار قم،

الكافي في الفقه، محـل انتشـار قـم، ناشـر  حلبي ابو الصلاح، تقي الدين بن نجم الدين، .٤
 ش١٣٨٧كتاب قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه قم، سال انتشاربوستان 

،محـل ٣ر الحاوي لتحرير الفتـاوي،ج، ابن ادريس،محمد بن منصور بن احمد، السرائحلي .٥
سـال  اسلامي وابسته به جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم،ناشر دفتر انتشارات  ،ار قمانتش

 ق١٤١٠انتشار
، تحريرالاحكـام الشـرعيه علـي مـذهب اسـديحلي، علامه حسن بـن يوسـف مطهـر  .٦

 ق١٤٢٠ناشر موسسه امام صادق( ع)، سال انتشار قم، ، محل انتشار١ج الاماميه،
سيدالشهدا، تـاريخ  نتشار قم، ناشر موسسهمحل االحلي، يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع، .٧

 ق ١٤٠٥انتشار
 ش١٣٨٨ريخ انتشارمحل انتشار مشهد، ناشر هاتف، تا توضيح المسائل، سبحاني، جعفر، .٨
ناشر دفتر آيت االله حـاج شـيخ  م،شار قعلي، توضيح المسائل،محل انت صافي گلپايگاني، .٩

 ش١٣٧٧تاريخ انتشار پايگاني،علي صافي گل
 ،١ج ، المبسوط فـي الفقـه الاماميـه،بن حسن بن علي بن حسنمحمد طوسي ابو جعفر  .١٠

 ش١٣٦٣ناشرمكتب مرتضويه، تاريخ انتشار هران،محل انتشار ت
، محل انتشـار ٤ه، جشهيد اول، محمد بن مكي، ذكري الشيعه في احكام الشريع ي،عامل .١١

 ش١٣٧٧تاريخ انتشار م السلام لاحياءالتراث،قم، ناشر موسسه آل البيت عليه
 تـاريخ سائل،محل انتشار تهـران، ناشـر پيـام عـدالت،توضيح الم ،ازي، ناصرم شيرمكار .١٢

 ش١٣٨٨انتشار
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سـايت مدرسـه  رج فقه، حوزه علميـه اهـواز،سيد محمد علي درس خا موسوي جزائري، .١٣
 فقاهت

ناشرموسسه تنظـيم  تهران، محل انتشار ، توضيح المسائل،سيد روح االله ،خمينيموسوي  .١٤
 ش ١٣٩٢يخ انتشار، تارو نشر آثار امام خميني( ره)

، ١٤شـرح شـرائع الاسـلام،ججواهرالكلام فـي  ،في الجواهري، الشيخ محمد حسنالنج .١٥
اريخ انتشـار بيـروت، ناشـر دار احيـاء التـراث العربـي، تـ مترجم قوچاني،عبـاس، محـل

 ش١٣٦٢انتشار
مترجم موسسه آل البيت علـيهم السـلام لاحيـاء  ئل،نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسا .١٦

اشــر موسســه آل البيــت لاحيــاء التــراث، تــاريخ محــل انتشــار بيــروت، ن ،٨، جالتــراث
 ق١٤٢٩-١٤٠٨ارانتش

 

 

  

 


